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امروزه طنين دلنشين زبان ها و گويش هاي ايرانـي را در جـاي جاي ايـران زمـين مـي توان
شنيد. قرن هاست که مادران پاـک نهاد اين مرز و بوم واژه ها٬ حکايت ها٬ ضربـالمثل ها و
تــرانــه هاي اصـيل ايـرانـي را در قـالب گـويش هايي چـون آرانـي٬ آشـتياني٬ آمُ ـره اي٬
ابــوزيدآبادي٬ ابــيانه اي٬ اردســتاني٬ افـتري٬ انـارکي٬ الويـري٬ بـادـرودي٬ بـختياري٬
شاـگِ ردي٬ بلوچي٬ بهديني٬ بيابانکي٬ بيدگلي٬ پاپوني٬ تاتي٬ تـاري٬ تـالشي٬ تـفرشي٬ بَ
جوشقاني٬ خـوانسـاري٬ خـوري٬ دشـتستاني٬ دوانـي٬ زِ فـره اي٬ سِـدِ هي٬ سُـرخـه اي٬
ـروي٬ فَ ـريزندي٬ قُ ـهرودي٬ کـردي٬ کِشِ ـه اي٬ سمناني٬ سنگسري٬ سويي٬ سيوَ ندي٬ فَ
ـکَ فراني٬ کَ هَ کي٬ گَ زي٬ گوراني٬ گيلکي٬ لارستاني٬ لاسگِ ردي٬ لري٬ لکي٬ مـازندرانـي٬
و محلاتي٬ مِهرجاني٬ ميمه اي٬ نـائيني٬ نـطنزي٬ وانِ شـاني٬ وَ رزنـه اي٬ وَ فسـي٬ ويـدَري 
رَ ندي٬ يا در قالب لهجه هاي شيريني چون اصفهاني٬ بيرجندي٬ تهراني٬ قائني٬ کرماني٬ يَ
مشهدي٬ نيشابوري٬ همداني و يزدي در گوش فرزندان دلبند خود زمزمه مي کنند. هنوز
نواي دلرباي زبان ها و گويش هاي ايراني را در خارج از مرزهاي ايران٬ از ترکستان چين
لي) تا اقصا نقاط آسياي صغير در غرب (ـکردي)٬ و از ماوراي قفقاز در در شرق (سَريکُ
شمال (آسي) تا حاشيه جنوبي خليج فارس (ـکُمزاري) مي توان شنيد. زبان هاي اُ رموري٬
پَراچي٬ پَ شتو٬ مونجاني٬ يِ دغه٬ يَ غنابي و گويش هاي ايـرانـي پـامير٬ چـون اِ شکـاشمي٬
روي٬ روشاني٬ زيباـکي٬ سَريکُ لي٬ سَ نگليچي٬ شُ غني٬ وَخـي و يَـزغُ لامي٬ بَرتَ نگي٬ رُشُ
قرن ها پاسداران فرهنگ کهن ايراني در آسـياي مـرکزي٬ فـلات پـامير و بـخش هايي از
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شبه قاره هند بوده اند. اما دريغ و صد افسوس که هرـازـگاه تندباد حوادث شماري از اين
زبان ها و گويش ها را برمي چيند و به ديار خاموشي و فر اموشي مي برد٬ چنان که پيش از
نجي را به خوابي ابـدي فـروـبـرده است. اين٬ در ديارمان٬ گرگاني و٬ در فلات پامير٬ وَ
اـکنون وظيفه ماست که اين گرانبهاترين ميراث نياـکانمان را پاس بداريم٬ يا دستـکم بـا
ثبت و بررسي آنها نامشان را جاودانه سازيم. اميد است که مـجله گـويش شناسي بـتوانـد
بهـمدد زبـان شناسان و گـويش پژوهان گـام هاي بـلندي در ايـن راه بـردارد. پـاسداري از
ـگويش هاي ايراني پاسداري از فرهنگ درخشان ايراني و پاسداري از چشمه هاي زلالي

است که مي توانند درخت تنومند و پربار زبان فارسي را سيراب سازند.
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